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 1النعم الجنانّية ونسبتها مع الغاية من خلق الإنسان قراءة

  __________ 3 السيد محمد حسيني، 2أناري أميرحسين محيي الديني  _________ 

ّال
 
ّصملخ

من أبرز المباحث وأعمقها التي تناولها القرآن الكريم، مسألة الثواب والعقاب على الأعمال. وقد  إن
تطرح هنا أسئلة وشبهات متعددة، لا شك أن أهمها هو الصلة والنسبة بين ثواب الأعمال والغاية النهائية 

عالى إلى معرفة الله ت ولوصمن خلق الإنسان. الغاية من الخلق، كما ورد في التعاليم الإلهية، هي ال
وتحقيق العبودية. لكن ما وعد به الإنسان في النصوص الدينية كنعيم، هي نعم توجد نماذج منها في 
هذه الدنيا أيضاً، ولا تبدو من الناحية الظاهرية متساوية ومتناسبة مع تلك الغايات السامية والروحانية؛ 

هذا البحث، بمنهج وصفي تحليلي،  يتناول .ارهوغي «الحور المقصور»و «الشراب الطهور»كنعم 
توضيح هذه المسألة بالذات، وقد أظهر أن عدة عناصر تعد من أبرز إنجازات هذا التحقيق: أولاً، 
بيان الثوابات المعنوية والسامية؛ ثانياً، محدودية إدراك بعض البشر للحقائق ما وراء المادية؛ ثالثاً، التنافر 

للنعم والحقيقة الأخروية لها؛ ورابعاً، انتفاع أصحاب المراتب الدنيا من  ةيويالواضح بين الصورة الدن
أهل الجنة بنعم مجانسة لإدراكهم. وبهذا، تم تقديم إجابة لهذا السؤال الأساسي بشكل جميل، في 

 .ضوء الفهم الصحيح لطبيعة النعم الأخروية وانسجامها مع المرتبة المعنوية للإنسان
الهدف من الخلق، العبودية، النعم الجنانيّة، الرضوان الإلهي، التمثيلات  الأساسيّة:المفردات 

  القرآنية، القرب الإلهي.

                                                      
  1441 شعبان 1 :الموافقة تاريخ                                                                                      1441 رجب 11 :الاستلام تاريخ .1
 المسؤول( )الكاتب إيران. يزد، العلمية، الكاظمية لمالع مدينة مدرسة ،سادسال المستوى في طالب .2

  amirhosein.mh.a@gmail.com 
 إيران. يزد، الإمامة، معهد الإمامة، تخصص الكلام، علم مجال في وباحث أستاذ .3

 Emamatyazd@gmail.com  

  

 مدينة العلم العلميّة ةفصليّ 
 1447 خريفـ ال 8ة ـ العدد ثالثالسنة ال
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 1های بهشتی و نسبت آن با هدف آفرینش انسانخوانش نعمت

  __________ 3حسينیسيد محمد ، 2انارى اميرحسين محی الدينی  __________ 

ّچکیده

ترين مباحثى كه قرآن كريم به آن پرداخته، مسئلۀ پاداش و كيفر اعمال ترين و ژرفيكى از درخشان
ها، پيوند و ترينِ آنگمان مهماند كه بىها و ابهامات گوناگونى راه يافتهاست. در اين باره، پرسش

كه در است. هدف از آفرينش، چناننسبت ميان پاداش اعمال با هدف نهايى آفرينش انسان 
ون چه در متهای الهى آمده، دستيابى به معرفت خداوندگاری و تحقق عبوديت است؛ امّا آنآموزه

همين  ها درهايى از آنهايى هستند كه نمونهدينى به عنوان پاداش برای انسان وعده داده شده، نعمت
نظر  تراز بهسنگ و همهای بلند و روحانى همايتشود و از نگاه ظاهری، با آن غدنيا نيز يافت مى

پژوهش حاضر، با رويكردی . ... و« حور مقصور»و « شراب طهور»هايى همانند رسند؛ نعمتنمى
سازی همين مسئله پرداخته و نشان داده است كه چند عنصر، از تحليلى، به روشن-توصيفى
الا؛ ديگری، های معنوی و و : يكى، بيان پاداشروندترين دستاوردهای اين تحقيق به شمار مىبرجسته

های فرامادی؛ سوم، ناهماهنگى آشكاری كه ميان صورت ها از حقيقتمحدوديت درک برخى انسان
مندی مراتب فروتر بهشتيان از شود؛ و چهارم، بهرهها ديده مىها و حقيقت اخروی آندنيايى نعمت

پاسخ اين پرسش اساسى در پرتو فهمى درست از هايى همجنس با درک خود. بدين ترتيب، نعمت
 ها با مرتبۀ معنوی انسان، به زيبايى تبيين گرديده است.های اخروی و سازگاری آنماهيت نعمت

ای قرآنى، ههای بهشتى، رضوان الهى، تمثيلهدف آفرينش، عبوديت، نعمت واژگان کليدی:
  .قرب الهى

                                                      
 1444 بهمن 1 تأييد: تاريخ                                                                                                                   1444 دى 11 دريافت: تاريخ .1
 مسئول( )نويسندۀ .ايران يزد، کاظميه، العلممدينة علميۀ مدرسۀ ششم، پايۀ طلبۀ .2

 amirhosein.mh.a@gmail.com 
 Emamatyazd@gmail.com                          .ايران ،يزد امامت، موسسۀ امامت، گرايش کلام، حوزۀ پژوهشگر و استاد .3

 

   مدينة العلم علمی فصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاييز، 8 ، شمارۀسومسال 
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ّمقدمه

سازى گذارى، سرنوشتيک به پايهبخش شيعه، هيچحياتدر ميان ارکان اعتقادىِ مكتب 
رسد. اين آموزۀ شگرف، تنها به تبيين جايگاه انسان در پهنۀ و حساسيتِ مبحث معاد نمی

سحرگاه  زند. از نخستينکند، بلكه مسير و سرانجامِ او را نيز رقم میکران هستی بسنده نمیبی
که بشر در جهانِ پيچيده و پرتلاطمِ معاصر تا همين امروز  آفرينش، از عصر حضرت آدم

اى از ابهام نگه ها و شبهاتی ژرف، حقيقت معاد را در هالهکشد، همواره پرسشنفس می
ند، هايی سست و نارسا دل خوش کنپاسخ بمانند يا به پاسخهايی که اگر بیاند. پرسشداشته

گين، بنيان  روند.و را نشانه میهاى انديشۀ آدمی و حتی هويتِ اچون تيرى زهرآ
آورند، جايگاهی در ميان اين همه ابهام، شبهاتی که دربارۀ معاد و از دل قرآن سر برمی

ديگر دارند. قرآن، آن کتاب آسمانی و آن برنامه جامعِ هدايت، از سوى خداى بلندمرتبه نازل 
مال ی، در کشده تا انسان را به رشد و کمال برساند. طبيعی است که اگر مخاطب، حتی اندک

و جامعيت اين کتاب ترديد کند و گمان برد که طرح هدايتش ناقص است، اعتماد او فرو 
 شود.قدم، به انحراف کشيده میاش، قدمريزد و راهِ تكامل و تعالیمی

آورد: خداوند که انسان را چنان گرامی داشته و براى در اين ميان، پرسشی مهم سر برمی
و جن و انس را نيافريدم جز براى »چنانكه خود فرمود:  –اده است آفرينش او هدفی والا نه

هاى ها و پاداشپس چرا در قرآن، بخش بزرگی از وعده –( 61)ذاريات، « اينكه مرا بپرستند
هاى جسمانی اختصاص يافته است؟ چرا از هاى محسوس و مادى و لذتبهشت، به نعمت
هاى عينی نگ، همسران بهشتی و اين همه جلوههاى رنگارهاى سرسبز، ميوهشراب طهور، باغ

آفرين بارها و بارها سخن رفته، در حالی که هدف نهايی آفرينش، رسيدن به معرفت و و لذت
 عبوديت معرفی شده است؛ امورى روحانی و فراسوى هر تجربۀ جسمانی؟

 كه، هدفِ فاعلی او نيست، بل«هدف خداوند»پاسخ آن است که در اين بحث، منظور از 
گيرد و اين خود، در هدفِ فعلی اوست. هدف فاعلی، هماره از نياز و کاستی سرچشمه می

نياز و کاملِ حق تعالی راهی ندارد. پس حقيقتِ هدف فعلی خداوند، چيزى ساحت ذات بی
 هاى رفيع کمال و معرفت الهی نيست.جز هدايت بندگان و رساندن آنان به قله
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ی هاياند. از جمله، در کتابی ژرف در اين باره انديشيدهحكيمان و انديشمندان، با دقت
ۀ نوشت« هدف خلقت»الله محمدتقی مصباح يزدى، اثر آيت« شناسی در قرآنانسان»چون 

از شهيد مطهرى، حقيقت جايگاه انسان در نظام « هدف زندگی»سيد ابوالحسن مهدوى، و 
 يا و اوليان بلنداى معنوى که همتاى انبآ هستی به زيبايی تبيين شده و ظرفيت او براى صعود تا

 است، به دقت وارسی گرديده است.
هاى قرآنی را ها و وعدهاين پژوهش نيز، درست در همين مسير گام برداشته: انواع نعمت

ها را با غايت آفرينش انسان به بوته تحليل نهاده است. با رويكردى تحليلی کاويده و پيوند آن
هاى استوار قرآنی و کلامی، کوشيده تا هم ابهامات را بزدايد و هم تصويرى بنيانو با تكيه بر 

هاى اخروى و هدف نهايیِ خلقت ارائه دهد؛ انگيز ميان پاداشروشن از هماهنگیِ شگفت
اى گمشده ميان فهمِ عمومی از آيات وعده و درکِ حقيقتِ غايیِ اين تصويرى که گويی حلقه

 آفرينش بوده است.

ّفهومّشناسی.ّم1

، 1، جق۴۱۴۱ست )راغب، مفهوم بهشت: بهشت جايگاه نيكان و مؤمنان در آخرت ا
باشد. می« جنات»)به معنی باغ پوشيده از درخت( و جمع آن « جنة»قرآنی آن  ۀ(. واژ89ص

هايش هاى دنياست، يا به دليل پوشيده بودن نعمتاين نامگذارى يا به خاطر شباهت به باغ
فرمايد: سجده می ۀسور ۴۱ ۀ(، چنانكه آي111، ص1، جق۴۱۴۱باطبايی، از اهل دنيا )ط

؛ معاديخواه، 11)سجده، « هايی براى آنها نهفته شده استداند چه پاداشهيچ کس نمی»
 (.114ص ،ش۴۷۱۱

بار در قرآن آمده است. اصل آن به  ۱۴به معناى آفريدن و آفريده، « خَلْق»مفهوم خلقت: 
؛ نيز: 161، ص1ج ،ق۴۱۴۱است )راغب اصفهانی، « ى و تقديرگيراندازه»راغب  ۀگفت

، ق۴۷۱۱؛ ابن اثير، 142، ص1، جق۴۱۴۱؛ طبرسی، 229، ص3، جق۴۱۴۱فيروزآبادى، 
 (. 14، ص2ج

به معناى آسايش، خوشی، خير و « ن.ع.م» ۀمفهوم نعمت: نعمت در لغت عرب از ريش
(. راغب 831-831، صص2ج، بی تاگروهی از نويسندگان، شايستگی در زندگی است )

(. 488، ص1، جق۴۱۴۱گويد: نعمت، حالت نيک و پسنديده است )راغب اصفهانی، می
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آل عمران که خداوند نعمت الفت  ۴۴۷ ۀآن در آي ۀديگرى. نمونيعنی نيكی رساندن به « انعام»
، ق۴۱۴۱؛ راغب اصفهانی، 143کند )آل عمران، هاى دشمنان را يادآورى میدادن ميان دل

 (.488، ص1ج

ّ.ّبهشتیانّوّانواعّنعمّبهشتی2

کنده از هزاران نعمت آببهشت، همان جهان برتر است؛ سرزمينی خوش وهوا و آ
انگيز که نيكوکاران پس از رخت بربستن از اين جهان، جاويدان در آن منزل خواهند گرفت. دل

باغ »که به معناى اى ياد کرده است؛ واژه« جنت»قرآن کريم از اين مكان موعود با واژۀ 
باشد. آيات بسيارى در قرآن، مؤمنان نيكوکار را به چنين بهشتی بشارت داده و می« پردرخت

هايی از آن يک برشمرده است. در اينجا به نمونهکرانش را يکهاى بیها و نعمتزيبايی
 شود:ها اشاره مینعمت
آيد که بهشت، در حقيقت، برمیهاى بهشتی: از مجموع آيات قرآنی به روشنی . باغ1

 هاى اين جهانانگيز است که به هيچ روى با باغنظير و شگفتهايی بیاى از باغمجموعه
اى کمرنگ از باشند. آنچه در قرآن از بهشت ترسيم گرديده، تنها سايهقابل قياس نمی

شت با ز بهحقيقتی است که فراتر از درک ما ساکنان زمينی است. در بيش از يكصد آيه، ا
هر که »خوانيم: سورۀ نساء می 13ياد شده است. در آيۀ « دو باغ»يا « باغ»، «هاباغ»تعابير 

کند که نهرها از زير درختانش هايی از بهشت میاطاعت خدا و رسولش کند، او را وارد باغ
 (.13)نساء، « جارى است

ورۀ اند. در سی اشاره کردهانگيز بهشتهاى دلهاى بهشتی: آيات متعددى به سايهه. ساي2
 خار ودستی! در سايۀ درختان سدر بیدست، چه ياران راستياران راست»خوانيم: واقعه می
اى کشيده و گسترده، رنگ و خوشبوست( جاى دارند، در سايه)که خوش ميوهپر موزدرختان 

 هاست؛ نه ماننديهترين و زيباترين سا(. سايۀ درختان، لطيف31تا  21)واقعه، « کنار آبشارها
 ها آن را گواراتربهره از جريان هوا. رطوبت نرم برگهاى تاريک و نه بیها و اتاقهاى خيمهسايه

اه گها جاودانند و هيچافزايد. اين سايهها بر لطفش میکند و عطر خوش درختان و شكوفهمی
 (.36)رعد، « هايش هميشگی استها و سايهميوه»زنند: آسايش انسان را برهم نمی
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. قصرهاى بهشتی: قرآن مجيد در آيات متعددى، هرچند به اختصار، از مسكن بهشتيان 3
فرمايد: سورۀ توبه می 12سخن گفته و آن را با تعبيرهايی گوناگون وصف کرده است. در آيۀ 

 «.هاى جاويدان بهشت خواهد بودهايی پاکيزه در باغو براى آنان مسكن»
هايی بس نفيس و انگيز بهشت، فرشهاى شگفت: از ديگر نعمتها و أَرائک. فرش4

اى سرشار از سورۀ الرحمن )که خود سوره 64هايی رنگارنگ است. در آيۀ دلربا و تخت
اند که هايی تكيه زدهدر حالی که بر فرش»خوانيم: هاى بهشتی است( میوصف نعمت

 .«ابريشم ضخيم و گرانبهاستآسترشان از 
آيد، سرشار از تنوع است. با که از قرآن برمیشتی: غذاهاى بهشتی، چنان. غذاهاى به6

يل ها تشكشود که خوراک اصلی بهشتيان را ميوهاين حال، از مجموع آيات چنين دريافت می
دهند. اين نعمت در آيات بسيار، با واژگانی گوناگون بازتاب يافته است. در برخی آيات می
اى دو گونه )و دو رنگ( بهشتی که از آنِ پرهيزگاران است، از هر ميوهدر آن دو باغ »فرمايد: می

 (.62)الرحمن، « گوناگون وجود دارد
بخش گون و شادابهاى بهشتی، همانند غذاهاى آن، گونههاى طهور: نوشيدنی. شراب1

كل شنشين از آنها ياد کرده است. جالب آنكه بسيارى از آنها به است و قرآن با تعبيرهايی دل
وصف بهشتی که به پرهيزگاران »فرمايد: می سورۀ محمد 16اند. در آيۀ نهرهايی جارى

آلايش که هرگز گنديده وعده داده شده چنين است: در آن نهرهايی است از آبی صاف و بی
نشود، و نهرهايی از شيرى که طعمش دگرگون نگردد، و نهرهايی از شراب طهور که مايۀ لذت 

 .«شدهو نهرهايی از عسل ناب و تصفيهنوشندگان است، 
ی اهل برترين نوشيدن». برترين شراب بهشتی: در تفسير علی بن ابراهيم آمده است: 1

ى اشود. آن، چشمهبهشت، شرابی است که از فراز )چون آبشارى( به سويشان سرازير می
تسنيم را ناب و آنان شراب … نوشند و مقربان، خاندان محمدند است که مقربان از آن می

 (.412، ص2، جق۴۱۴۱قمی، « )نوشند و ديگر مؤمنان، آميخته با شراب طهورخالص می
گردد، نه به ظرف؛ گمان، اصل لذت به خوراک و نوشيدنی بازمیها: بی. ظروف و جام9

ا افزايد و گاه آن راما ترديدى نيست که زيبايی ظروف و شيوۀ پذيرايی، بر لذت نعمت می
 -هاى زرين و سيمين بهشتی کند. از اين رو، قرآن مجيد در آياتی چند، بر ظرفیدوچندان م
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کيد کرده و تصويرى دلكش از آنها به دست داده  -هاى شراب چه ظروف غذا و چه جام تأ
 هاى بهشتیغذاها و شراب»فرمايد: اى از آن حقيقت والاست. میاست. البته اينها همه سايه

 (.11)زخرف، « گردانندهايی زرّين گرداگردشان میجامهايی از طلا و در ظرف
ها: لباس در بهشت، نه براى دفع سرما و گرماست و نه براى حفظ از ها و زينت. لباس8

آفتها؛ چه آنجا همه چيز در اعتدال است و هيچ گزندى نيست. پس پوشش در آنجا جز زيبايی 
کيد کرده و آرايشی لباسو آرايش نيست. از همين روى، قرآن کريم بر جنبۀ آ نها هاى بهشتی تأ

هايی آنان لباس»فرمايد: سورۀ کهف می 31را با تعبيرهايی دلپسند وصف نموده است. در آيۀ 
 .«کنندسبز رنگ از حرير نازک و ابريشم ضخيم بر تن می

. همسران بهشتی: يكی از ارکان آرامش خاطر و شادى زندگی، همسرى شايسته و 14
 ها را به شيرينیتلخی رنج -خواه مرد باشد يا زن  -مالات است. چنين همسرى آراسته به ک
بخشد. برعكس، نبودن چنين همسرى )يا بودن کند و طراوت و سرور به زندگی میتبديل می

هاى زندگی را نابود سازد. همسران بهشتی، نه تنها مايۀ تواند تمام لذتهمسرى ناسازگار( می
کيد کرده و میروح لذت تن، که بنياد لذت ايد: فرماند. از اين رو، قرآن بارها بر اين نعمت تأ

 (.26)بقره، « براى بهشتيان در بهشت، همسرانی پاک و پاکيزه است»
هاى خود را بر بهشتيان تمام کرده و خدمتكارانی را . خادمان و ساقيان: خداوند نعمت11

گردند و کنند. ساقيانی گرداگردشان مییبرگمارده که از آنان به زيباترين شيوه پذيرايی م
دهند. زيبايی ظاهر و پاکی باطن و خوى خوش آنان، هاى شراب طهور به دستشان میجام

، برند. قرآن در آيات بسيارىهاى دنيا را از ياد میکند که تمام رنجچنان بهشتيان را مجذوب می
نوجوانانی براى خدمت، »خوانيم: میاز اين خدمتكاران به نيكی ياد کرده است. در سورۀ طور 

 (.24)طور، « گردند که چون مرواريدهاى نهفته در صدف، زيبا و پاکندپيرامونشان می
هاى دنيا، افزون بر خدمتكاران، کسانی نيز دعوت به کنندگان: در ميهمانی. پذيرايی12

در بهشت نيز کنند که اين خود نشانۀ حرمت و بزرگی ميهمان است. خوردن و آشاميدن می
سورۀ  18خوانند. در آيۀ ها فرا میمندى از نعمتفرشتگان و خازنان بهشت، بهشتيان را به بهره

د، بخوريد و بنوشي»اند: آنكه گوينده مشخص شود، بهشتيان مخاطب قرار گرفتهطور، بی
 (.18)طور، « گوارايتان باد، در برابر آن کردار نيكی که از خود به جاى نهاديد
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سخن « ايیپذيرپيش»اى لطيف اينكه قرآن در چند آيه، از پذيرايی بهشتيان: نكتهپيش. 13
هايی است که براى پرهيزگاران باغ»آمده است:  189گويد. نخستين بار در سورۀ آل عمران، آيۀ می

ها مانند، در حالی که اين باغاز زير درختانشان نهرها جارى است، جاودانه در آن می
 (.189)آل عمران، « اى از جانب خداست، و آنچه نزد خداست براى نيكان بهتر استیپذيرايپيش

هاى مادى بهشت تنها به آنچه گمان، نعمتگنجد: بیهايی که به تصور نمی. نعمت14
هاى آن برشمرديم محدود نيست. طبيعت محدود اين جهان، ما را از درک حقيقی نعمت

طلب دارد. قرآن کريم با صراحت اعلام نسان طبعی تنوعدارد. از سوى ديگر، اجهان بازمی
(. 11)زخرف، « در بهشت هر آنچه دل بخواهد و چشم از آن لذت برد، وجود دارد»کند: می

هاى بهشتی است. به گفتۀ طبرسی در مجمع ترين و والاترين تعبير دربارۀ نعمتاين جامع
آنچه  توانند بررگز نمیشت را وصف کنند، ههاى بهالبيان، اگر همه جهانيان گرد آيند تا نعمت

 (84، ص8ج ،ق1416)طبرسی، در اين آيه آمده، چيزى بيفزايند. 

ّ.ّهدفمندیّجهانّازّمنظرّوحی،ّعقلّوّوجدان3

د کنعلاوه بر آنكه خداى تبارک و تعالی هدف از خلقت انسان را در قرآن مجيد بيان می
راه وجدان و عقل نيز به هدفمند بودن خلقت پی )که در ادامه به آن خواهيم پرداخت(، از 

ازندۀ آن يابد که سدرنگ درمینگرد، بیبريم. توضيح آنكه: هنگامی که انسان به بنايی میمی
گمان، دليل و هدفی در کار بوده که او را به اين بنا، آن را براى تحقق امرى ساخته است؛ بی

برد که آن بنا براى هيچ و پوچ ساخته گمان میساختن واداشته است. آيا هيچ انسان خردمندى 
شده باشد؟ يعنی هيچ علتی وجود نداشته که سبب پيدايش اين معلول گردد؟ طبيعتاً چنين 

کند، هرچند از چيستی آن هدف دارى را درک مینيست. انسان در همان لحظۀ نخست، هدف
گاه نباشد.  آ

ّ.ّسنخّشناسیّهدفّالهیّدرّآفرینشّهستی1ّ.3

 رايروشن شود؛ ز« هدف» ىسنخ و معنا دينخست با نش،يدر آفر یث از هدف الهدر بح
 یهو ال یساحت انسان کيکه مفهوم هدف بدون تفك ديآیم ديها از آنجا پداز ابهام ىاريبس
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 یانسان یکه برآمده از تلق «یهدف فاعل»لازم است  زياز هر چ شيپ رو،ني. ازارودیبه کار م
 .رديتوجه قرار گ ورداست، م تياز فاعل

ّ.ّهدفّفاعلی،ّازّسنخّنگاهّانسانیّبهّخداوند1ّ.1ّ.3

شود، از منظر يک انسان و بر طور معمول، هنگامی که پرسشی از اين دست مطرح میبه
بی اى که بايد دانست ميان خالق و مخلوق، فاصلهگردد؛ حال آنپايۀ تجربۀ بشرى بيان می

هدف خدا از آفرينش »پرسند: و ماهيتی کاملًا متفاوت وجود دارد. کسانی که می انتها
گاه در ورطۀ خطرناک تشبيه « چيست؟ يعنی همانندسازى فاعليت خدا با  –اغلب، ناخودآ

اند؛ در حالی که اند. آنان فعل الهی را چون فعل بشر انگاشتهسقوط کرده –فاعليت انسان 
نيست، زيرا خداوند خود، غايت و نهايت هر کمالی است، نه  چنين پرسشی از بنياد صحيح

 که براى ذات خويش غايتی بجويد.آن
اى را بزدايد و نيازى را برطرف کند و از رهگذر گيرد تا کاستیهر انسانی کارى را برمی

هايی دارد؛ تلاشآن، به مرتبۀ بالاترى از کمال برسد. اين احساس نقص، او را به تلاش وامی
اى در جبران نواقص و تكميل وجود او مؤثرند. به همين سبب، بشر براى هر يک به گونه که

کوشد کمبود خويش را برطرف سازد و مسير تكامل دستيابی به هدفی که برگزيده است، می
پردازد؛ کند؛ گاه براى گريز از گرسنگی، به خوردن میرا بپيمايد. گاه براى ديدار يار، سفر می

ها، در پی آن است که کار خويش را به واقعيتی برساند که در نظر او کمال ين تلاشو در همۀ ا
 شود و نقص وجودش را به تماميت بدل کند.شمرده می

که کمال مطلق و مبرّا از هرگونه  –يابيم که آفريدگار جهان از اين تأمل، به روشنی درمی
ه باشد که به سان موجودات ناقص، تواند در افعال خود مقصد يا غرضی داشتنمی –نقص است 

هاى ناقص، پيوسته در جستجوى هدفی هستند که کمبودشان را مايۀ تكامل او گردد. فاعل
نياز، چنين معنا و مفهومی مطلقاً راه ندارد. پس آن ذات جبران کند؛ اما در مورد خداوند بی

د؛ چرا که هدف، بخش وجودش باشد، ندارمقدس، در کارهاى خود غرضی که متمّم و کمال
به معناى کمالی است که نقصی را جبران کند، و براى آفريدگار هستی، هيچ نقصی فرض 

 شود تا نيل به آن هدف، لازمۀ وجودش گردد.نمی
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ّ.ّهدفّفعلی،ّازّسنخّنگاهّالهیاتی2ّ.1ّ.3

گوييم براى آفريدگار جهان هدف و غرضی نيست، اين سخن بايد توجه نمود که اگر می
آن است که بگوييم آفرينش، هدف و غرض ندارد يا کار او فاقد غرض است. نفی هدف غير از 

غرض تصور نماييم. مقصود سخن هدف و بیبراى آفريدگار، غير از آن است که آفرينش را بی
اين است که آفرينش انسان، هدفی دارد و جهان به خاطر هدفی آفريده شده است، هرچند 

ق است، هدفی که مكمّل وجود او باشد در کار نيست تا از اين براى آفريدگار که کمال مطل
 طريق نقص خود را برطرف کند.

اى ها رابطهگيرد و ميان آنمعناى حكمت الهی اين نيست که خداوند اشياء را به کار می
لاتی ها کمااى برسد؛ بلكه به اين معناست که او اشياء را آفريده و براى آنکند تا به نتيجهبرقرار می

است. با « هدايت»نهاده است و توجه به اين کمالات را در درون آن اشياء قرار داده که نامش 
 ، هدف فعلی است، نه هدف فاعلی.«هدف»شود که منظور ما از اين تفاصيل، روشن می

ّ.ّهدفّازّآفرینشّانسانّدرّنگاهّقرآن2ّ.3

. در اندتنوّعی بيان فرمودهخلقت آدمی، سخنان فراوان و مهدف علامه طباطبايی در باب 
 کنيم:ها را از تفسير الميزان بازگو میاينجا به اختصار، برخی از آن

ّ.ّهدفّطهارتّوّپاکی1ّ.2ّ.3

خدا نخواسته شما را دچار حرج کند، بلكه خواسته است تا پاکتان »فرمايد: خداوند متعال می
ها، تشريع دين و در پی آن، طهارت ( در اين آيه، هدف نهايی از خلقت انسان1)مائده، « سازد.

الهی معرفی شده است. اين کمال انسانی، همچون ساير کمالاتی که خداوند و عقل به سوى آن 
يابند، هرچند همۀ شود و تنها گروهی خاص بدان دست میخوانند، نصيب همگان نمیفرا می
معدود،  اى است که در کسانیجهاند. تربيت يافتن در پرتو دين، نتيها به سوى آن دعوت شدهانسان

دهد؛ ساير مردم نيز به رسد و آنان را به درجۀ طهارت تامّ نفس ارتقا میبه شكوفايی کامل می
رسند که بسته به استعدادشان متفاوت است. راه دستيابی به اين هدف، آن است درجاتی از آن می

تربيت گردد. در « عمل»و « علم» که حقيقت نفس به خود انسان شناسانده شود و او در دو حوزۀ
به وى تعليم داده شود تا هم نفس خويش را  –از مبدأ تا معاد  –حوزۀ علم، بايد حقايق مربوط به او 
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ها پيوند دارد. در حوزۀ عمل، بر او بايد قوانين صالح بشناسد و هم حقايق عالم را که نفس او با آن
مندى امان گيرد و مفاسد اجتماعی، او را از بهرهاش ساجتماعی تحميل شود تا شئون زندگی جمعی

ها، گردد تا با تكرار و مراقبت در انجام آناز علم و عرفان بازندارد؛ پس از آن، عبادات بر او مقرر می
هاى مادى و قلبش رو به مبدأ و معاد آورد و به عالم معنا و طهارت نزديک گردد و از آلودگی

 (98، ص3، جش۴۷۱۱ى همدانی، هاى آن پاک شود. )موسوپليدى

ّ.ّعبادتّوّرسیدنّبهّمقامّعبودیت2ّ.2ّ.3

من جن و انس »اصلی از خلقت انسان، عبادت و رسيدن به مقام عبوديت است:  هدف
( رسيدن به اين مقصد نيازمند اهداف 61)ذاريات، « را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم کنند.

که مرگ و زندگی را آن»ميانی همچون امتحان است. خداوند انسان را آفريد تا او را بيازمايد: 
آنچه بر زمين »( و نيز فرمود: 2)ملک، « بيازمايد که کداميک نيكوکارتريد.آفريد تا شما را 

( امتحان، غرض اصلی نيست؛ 1)کهف، « است، زينت آن گردانيديم تا مردمان را بيازماييم.
داوند تا خ»اى است تا استعدادها آشكار شود و خوب و بد از هم بازشناخته گردد: بلكه وسيله

رسند و ايشان هدف در نهايت، تنها گروهی به مقام عبوديت می« زد.ناپاک را از پاک جدا سا
اگر تو نبودى، »آمده است:  که خطاب به پيامبر اکرمآيند. چناننهايی آفرينش به شمار می

اى محمد، به عزت و »( و نيز: 446، ص11)مجلسی، بحارالأنوار، ج« آفريدمافلاک را نمی
؛ 24، ص44، جق۴۱۴۷)مجلسی، « آفريدم.ا نمیجلالم سوگند، اگر تو نبودى، آدم ر

 (226، ص14، جش۴۷۱۱موسوى همدانی، 

ّ.ّظهورّکاملّدینّالهی3ّ.2ّ.3

ها و در درون جانشان به آنان هاى خود را در افقبه زودى نشانه»دهد: خداوند وعده می
، امكان ( اين آيه63)فصلت، « نشان خواهيم داد تا برايشان روشن گردد که او همان حق است.

دهد تا تنها خداوند پرستيده ظهور کامل دين الهی و سيطرۀ آن بر تمامی اديان را بشارت می
 66شود و سعادت همۀ نوع بشر فراهم گردد که همين، هدف آفرينش است. اين معنا از آيۀ 

خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و کارهاى شايسته »شود: سورۀ نور نيز فهميده می
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)موسوى « اند وعده داده است که ... مرا بپرستند و چيزى را با من شريک نسازند.دهکر
 (113، ص11، جش۴۷۱۱همدانی، 

ّ.ّرحمتّالهی4ّ.2ّ.3

کند که با عبادت و هدايت غرض خلقت را رحمتی معرفی می سورۀ هود 118و  119ات آي
و من جن و انس »يابد. اما آيۀ پيوند خورده است. اين هدف تنها در برخی بندگان تحقق می

( عبادت را غايت خلقت همه بيان 61)ذاريات، « را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم کنند
رخی به خاطر برخی ديگر است تا در کند. جمع ميان اين دو چنين است که خلقت بمی

گونه که در کشتزار، گياهان غيرمثمر نيز براى تغذيۀ نهايت، خلقت به اهل عبادت برسد. همان
اى بهتر دهد، در خلقت شوند تا کود دام موجب بارورى درخت شود و ميوهدام پرورش داده می

 (394، ص1، جش۴۷۱۱اند. )موسوى همدانی، عالم نيز همه براى عبادت آفريده شده

ّ.ّرضایتّخداوندّازّصادقان5ّ.2ّ.3

( 118)مائده، « خداوند فرمود: امروز روزى است که راستی راستان به سودشان باشد»آيۀ 
شود که غرض خلقت ايشان، کند که رضايت خداوند از صادقان، هنگامی حاصل میبيان می

 رۀ حضرت سليمان و ايوبگونه که دربايعنی عبوديت کامل، تحقق يافته باشد؛ همان
( )موسوى 34، اد)ص« کننده )به سوى ما( بود.بندۀ نيكو، که او بسيار بازگشت»فرمود: 

 (311، ص1، جش۴۷۱۱همدانی، 

ّ.ّنفیّلهوّوّعبث6ّ.2ّ.3

 )انبياء،« و ما آسمان و زمين را از روى بازى نيافريديم.»لهو و عبث در کار خدا راه ندارد: 
که چنين معنايی شد، در حالیهدف بود، لعب و سرگرمی تلقی می( اگر خلقت بی11-11

دربارۀ خدا محال است. بنابراين، معاد غرض خلقت است که مستلزم نبوت و همۀ لوازم آن، 
اء، )انبي« افكنيم.بلكه حق را بر باطل می»باشد: از جمله تعذيب ظالمان و احياى حق می

 (314، ص14، جش۴۷۱۱)موسوى همدانی،  .(19

ّ.ّّعبادتّبهّعنوانّغرضّنهایی7ّ.2ّ.3
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که گردد، در حالیغرض هرچه باشد، امرى است که موجب استكمال صاحب غرض می
خداوند سبحان از هر نقص و حاجت منزّه است. اگر فعل الهی به هدفی که عايد فاعل شود ختم 
نشود، لغو و بيهوده است؛ اما غرض خدا ذات خود اوست، نه چيزى بيرون از ذات. پاداش دادن 

است و عبادت، غرض از خلقت انسان است؛ غرضی که توابعی چون به انسان، کمال فعل خد
رحمت و مغفرت را نيز در پی دارد. اين غرض نهايی، همان حقيقت عبادت است، يعنی بريدن 

 (618، ص19، جش۴۷۱۱کامل از غير خدا و پيوستن به ياد و ذکر پروردگار. )موسوى همدانی، 

ّبندیجمع.3ّ.3ّ

 ا در چند نكته خلاصه کنيم:توانيم سخن خود راکنون می
گاهانه براى فعلش  نخست: اگر فاعلی در فعل خود هدف و غرضی نداشته باشد و غايتی آ
در نظر نگرفته باشد، اهل لهو و لعب است. بنابراين، خداوند متعال يقيناً براى فعلش غايتی 

 معيّن کرده و در فاعليّت خود داراى غرض است.
ازنگردد، کار آن فاعل لغو و سفيهانه خواهد بود. پس فعل دوم: اگر غرض فعل به فاعل ب

هر فاعل حكيم و غرضمندى بايد کمالی در پی داشته باشد. لكن خداوند متعال از آن جهت 
که کمال محض است، محال است با فعل خود کمال يابد. لذا غرضی که به ذات خدا 

ديگر، خدا از آن جهت که کامل  گردد، خود ذات اوست، نه کمالی براى ذاتش. به بيانبازمی
دهد، نه براى کسب کمال. پس محض است و فاعليّت، کمالِ بالفعل اوست، فعل انجام می

 براى افعال او اغراضی است و غرض خود او، ذات خود اوست.
سوم: براى خلقت انسان، اغراض طولی گوناگونی لحاظ شده است؛ هر غرضی نسبت به 

بت به غرض پس از خود، وسيله و واسطه است. و غرض غرض پيش از خود، غايت و نس
اصلی و نهايی خلقت انسان، رسيدن به مقام عبوديّت و بريدن از هر چه غير خداست، به 

 خبر شود و جز خدا نبيند.اى که حتی از خود نيز بیگونه
 رسند،چهارم: در سير بشر به سوى غرض اصلی خلقت، همگان به آن غايت نهايی نمی

يابد. لذا کل عالم خلقت و تمام اغراض ميانی براى آن کسی به مراتبی از آن بار می لكن هر
کم براى يک نفر حاصل شود. و آن که به غرض اند که آن غرض نهايی، دستآفريده شده
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رسد، به تنهايی هم وزن تمام هستی، بلكه اشرف از همۀ آنهاست. از اين رو فرمود: نهايی می
 (62، ص1، جق۴۱۴۱)فيض کاشانی، « آفريدم.نمیک را اگر تو نبودى، افلا»

ّ.ّهدفّخلقتّانسانّدرّنگاهّعقل4ّ.3

محدود به حدود هستند؛ يعنی کامل نيستند و از اين  –و از جمله انسان  –همۀ مخلوقات 
رو عاشق کمالند. علت حرکت و انجام هر کارى )هدف از کار( همان ميل رسيدن به کمال 

رسيدن به کمال، همان عشق به خداوند متعال است؛ زيرا اين عشق، تنها راه است، و اين ميل 
 باشد.براى رسيدن به کمال مطلق می

تُ وَما خَلَق» ۀيآ ليذ يیعلامه طباطبا، ذاتی اشياء است. ميل و عشق و حرکت به سوى او
کمال  ىبه سو ىکه عبادت، همان حرکت جوهر دهدیم حيتوض« الجِنَّ وَالِإنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ 

اى که برايش ممكن ترين درجههر موجودى غايتش اين است که خود را به عالی مطلق است.
است برساند؛ يعنی ميل به بالا رفتن، ذاتی هر موجود است. و چون ميل و عشق به غايات از 

جويی همۀ موجودات اين است که شود، در نهايت امر، غايتعشق به علل ناشی می
تقرب پيدا کنند. تشبّه به ذات علت، يعنی اين  –که علت العلل است  –به ذات حق خواهند می

 گردند.که هر چه بيشتر به کمال مطلق نزديک شوند، بيشتر متكامل می
بازگشت به خداوند، همان بازگشت اشياء به علتِ خود و حرکت اشياء به سوى غاياتشان 

رود. اگر اين هرچه باشد، به سوى آن می باشد. هدف انساناست که ذاتی همۀ موجودات می
افتد؛ اما اگر هدف رسد و به هلاکت میهدف ناقص و فانی باشد، انسان نيز به کمال نمی

ر يابد. چه هدفی به غيکامل و باقی باشد، انسان همواره به سوى کمال رفته و حيات و بقا می
به غير از خداوند متعال در نظر  کامل و باقی است؟ هر چه –الله جل جلاله  –از کمال مطلق 

گرفته شود، خود مخلوق، محتاج و فانی است. لذا انسان بايد با عقل، اختيار، علم، راهنمايی 
توسط انبياء و کتاب، و نيز با تبعيت از انسان کامل، خداوند را هدف بگيرد و به سوى او حرکت 

 کند تا به کمال برسد. اين يعنی عبادت.

ّهایّبهشتیّباّهدفّآفرینش.ّهمخوانیّنعمت4ّ

سورۀ ذاريات بيان شده است:  ۱۱صراحت در آيۀ هدف آفرينش انسان در قرآن کريم به



 

مت
ش نع

خوان
 یها

هشت
ب

 ی
فر

ف آ
 هد

ن با
ت آ

نسب
و 

ي
 نش

سان
ان

 

69 

( اين آيه به روشنی ۱۱)ذاريات، « جن و انس را نيافريدم جز براى اينكه مرا عبادت کنند.»
ا دهد که غايت نهايی خلقت، رسيدن به مقام عبوديت و معرفت الله است. امّ نشان می

ها، شراب هاى مادى و ظاهرى بهشت )مانند باغپرسش اصلی اين است: چگونه نعمت
طهور، حورالعين و...( با اين هدف والا همخوانی دارد؟ براى پاسخ به اين پرسش، بايد به 

 چند نكتۀ اساسی توجه کرد.

ّ.ّتمثیلّوّمحدودیتّزبانّبشری۱.۴

چنان از هايش آنت نعمتساحت بهشت، ساحتِ تجرّد و کمال مطلق است. حقيق
باشد که عقلِ محصور در عالم ماده، توان تصوير آن را جنس لذّات شهودى و قرب الهی می

نشين بخواهد عين آن لذّات را وصف کند، شنوندۀ زمين ندارد. حتّی اگر پيامبر خاتم
مثيل د که تکنهرگز قادر به فهم و دريافت آن نخواهد بود. از اين رو، حكمتِ تربيت اقتضا می

ها آشنا و هاى محسوس دنيا که براى ذهنبه کار رود؛ يعنی بيان آن حقايق بر اساس نمونه
 مأنوس است.

 قرآن کريم براى تبيين اين حقايق، از زبان مردم مدد جسته است:
أ. تمثيل باغ و نهرها: اين تمثيل، نمادِ وسعت و جريان دائمی رحمت و طراوت قرب 

( آمده، ۱۱)بقره، « هايی که از زير درختانشان نهرها جارى استباغ»است. آنچه در آيات 
 باشد.تصويرى محسوس از حيات جاويدانه و جريان سرمدى فيض الهی می

ب. تمثيل حورالعين: اين تمثيل، نمادِ صفاى کامل و زيبايی مطلق روح و وجود است، 
ازلی است که در منظر  نه جسم خاکی. در واقع، نوعی تجلّی از معشوق حقيقی و محبوب

 باشد.اهل معرفت، زينت بهشت همان مشاهدۀ ربّ می
(، ۱۴)انسان، « و پروردگارشان شرابی پاکيزه به آنان بنوشاند» ۀج. شراب طهور: در آي

اى از معرفت ناب که هر آلودگی غفلت کند؛ جرعهها را پاک میاى است که دلمراد نوشيدنی
هايی که مايۀ روشنی داند چه پاداشپس هيچ کس نمی»، آيۀ مهم زدايد. گواه اين حقيقترا می
که کند به روشنی تصريح می ه( است؛ آي۴۱)سجده، « هاست براى آنان نهفته شدهچشم

اى ها از دايرۀ ادراک بشر فراتر است. پس آنچه در قرآن بيان شده، تنها پوستهحقيقت پاداش
 باشد.نهايت میقابل فهم از گوهرى بی
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آنچه نه »اند: فرموده کنند. امام صادقنيز اين معنا را تأييد می ايات معصومينرو
، ۴۴، جق۴۱۴۱)نورى، « چشمی ديده، نه گوشی شنيده و نه بر قلب هيچ بشرى گذشته است.

هاى هاى بهشتی را از همۀ مقياس( اين حديث شريف با صراحت تمام، پاداش۱۱۱ص
 داند.دنيايی برتر و والاتر می

اى تمثيلی براى حقايق روحانی هستند. اين نما در قرآن، پوستههاى مادىبنابراين، نعمت
نشينند تا مفهوم را به ذهن روانه کنند، عمل هايی که بر صفحۀ کاغذ میها، همانند واژهتمثيل

کنند؛ ولی ذات آن مفهوم در عالم معناست. در بهشت، اين حقايق به صورتِ اصلِ معنوىِ می
ها همان گستردگی امن قرب، حوران همان صفاى روحِ مأنوس با شوند: باغآشكار میخود 

 واسطۀ علم و حضور الهی است.حق، و شراب طهور همان نوشيدنِ بی

یّرضایتّالهیهایّبهشتیّبه.ّنعمت۱.۴
 
ّعنوانّتجل

 همواره در -از آغاز تولّد تا لحظۀ وداع با جهان  -انسان در همۀ مراحل حيات خويش 
تر از خويشتن است؛ معنايی که بتواند عطش جاودانگی او را سيراب جستجوى معنايی عميق

کند و قلب پرسوز و گدازش را به آرامش رساند. وقتی قرآن کريم پاداش بندگان صالح را وصف 
گويد، از هايی که نهرها از زير درختانشان جارى است سخن میکند، اگرچه از باغمی

کند، و از شراب طهور که پاکی و نشاط کننده ياد مین درشت و جمال خيرهحورالعين با چشما
انگيز، حقيقتی والاتر و نمايد، امّا هميشه در پس اين تصويرهاى دلبخشد گفتگو میمی

 نامحدود ايستاده است: حقيقت رضوان الهی.
کنند، نمی هاى مادى را تجربهمندى از نعمتگيرند، تنها بهرهآنان که در بهشت جاى می

اوند از آنان خد»شود. آيۀ شريفۀ بلكه جانِ تشنۀ آنان با نسيم لطيف رضايت پروردگار نوازش می
اى دوطرفه و هماهنگ را ترسيم ( رابطه۴۴۱)مائده، « خشنود است و آنان نيز از او خشنودند

ن شنودند. اياى که در آن خداوند از بندگانش خشنود است و بندگان نيز از او خکند؛ رابطهمی
ها، نقطۀ نهايی مسير پرمشقّت زندگی مؤمن است ها و زمانخشنودى متقابل، فراتر از همۀ مكان

 توان تصوّر کرد.آيد که در مقياس آخرت میترين موهبتی به شمار میو بزرگ
شكلی ظريف و آيد، قرآن کريم بههنگامی که سخن از رضوان الهی به ميان می

و »سازد. آيۀ هاى بهشت را دگرگون میرى تمام روايات و تعريفگذاهوشمندانه، ارزش
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کرانِ درياى اى از حقيقت بی( همچون قطره۱۱)توبه، « خشنودى خداوند بزرگتر است
آورد که رضايت خداوند، از هر لذّت و چكد و به يادشان میهاى مؤمنان میرضوان بر دل

ها و جويبارها و قصرهاى زرّين شايد باغ نعمت ديگرى برتر و والاتر است. در نگاه نخست،
اى کند که همۀ اينها تنها مقدمهو همسران پاک، غايت پاداش به نظر آيند، امّا قرآن اعلام می

از تو »گويد: که معبودش به او میاست تا دل مؤمن به والاترين تجربه دست يابد؛ تجربۀ آن
تر است و چنان ارزشی نيا و آخرت سنگيناين جمله، چنان وزنی دارد که از همۀ د« خشنودم.

 يابند.ها در سايۀ آن معنا میدارد که تمامی نعمت
که در آيات و احاديث آمده، اگرچه به ظاهر هاى مادى بهشت، چناندر حقيقت، نعمت

مربوط به جسم و حواسّ ظاهرى هستند، امّا در باطن چيزى جز نشانه و يادآور محبت خدا 
اى از شراب طهور چشند يا جرعهاى لذيذ مین، هر بار که از ميوهباشند. بهشتيانمی
گونه که از لذّت کشد. آنان هماناى از ياد محبوب زبانه مینوشند، در قلبشان شعلهمی

افتند و اين يادِ شيرين، هاى صادق الهی میبرند، به ياد وعدههاى جاويدان بهره میشكوفه
 هاى بهشتی و حورالعين وسان، باغکند. بدينژرف تبديل می لذّت مادى را به لذّتی معنوى و

 نهرها، همگی ابزارهايی هستند براى پيوند زدن دل و جان به رضوان الهی.
شود که لذّت حقيقی بهشت هرگز در خوردن و آشاميدن خلاصه از اين رو، روشن می

ند و نگرردگار را میحجاب پروشود؛ بلكه حقيقت آن در اين است که بندگان، جمال بینمی
 يابند.ها و اميدهاى عالم را يكجا مینواز، تمام شوقدر اين ديدار روح

از نگاه علم کلام، رضوان الهی همان مرتبۀ قرب است که انسان را از مرتبۀ ملكی به 
دهد. هنگامی که بنده به آن درجۀ رفيع رسد، رابطۀ او با ساحت ملكوتی و لاهوتی پرواز می

گيرى صرف نيست؛ بلكه هر نعمت، همچون ظاهرى ديگر رابطۀ مالكيت و بهره هاىنعمت
کند. يک برگ گل در بهشت، حامل رضا و لطف اى شفّاف، چهرۀ محبوب را منعكس میآيينه

نشاند. به همين دليل خداست، و يک جرعۀ آب خنک، معناى پذيرش و مهر او را در دل می
هاى حسی به چشم هدف غايی گز به نعمتاست که اولياى الهی و اهل سلوک، هر

هايی هستند که مسير را به سمت مقصد اصلی ها براى آنان، صرفاً نشانهنگرند؛ اين نعمتنمی
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د و کندهند. همين ديدگاه نافذ است که آيۀ رضوان را به عنوان معيار برترى ياد مینشان می
 دهد.رار میهاى بهشتی را زير سايۀ پر مهر و محبّت خود قهمۀ وعده

ده کند. بنکران بهشت، رضايت دوطرفۀ خدا و بنده، همۀ فضاى روح را پر میدر جهان بی
گاه است که هر بهره مندى جسمانی، اگر با رضوان الهی پيوند نيافته باشد، همچون جسمی آ

روح خواهد بود. امّا هنگامی که رضوان حضور دارد، حتّی لذّتی کوچک و ساده، ارزشمند بی
انگيز از لذّت مادى و شعف معنوى، بهشت را به شود. اين ترکيب شگفتجاودانه میو 

ن، شود. حقيقت رضواسازد که هرگز در هيچ کجاى هستی تكرار نمیاى يگانه بدل میتجربه
يابی بندد و گواه کامهمان مهر تأييدى است که بر مسير پرفرازونشيب انسان در دنيا نقش می

توان گفت که رضايت خداوند، بهشت را از رو میشوار الهی است. از اينهاى داو در امتحان
وهوا، به مرتبۀ والاى يک تجربۀ عاشقانه و مقدس ارتقا آبسطح يک مكان دلپذير و خوش

 ماند و تمام هستیاى که در آن هيچ فاصلۀ ميان عاشق و معشوق باقی نمیبخشد؛ تجربهمی
 گيرد.را رضايت طرفينی فرا می

ّهایّدنیویّوّاخروی.ّتفاوتّماهویّنعمت۱.۳

اى گذرا و نواز و فريبندۀ خود، در حقيقت صحنههاى چشمجهان مادى، با همۀ جلوه
هاى هاى سرسبز و خرم آن، روزى بر اثر وزش بادهاى سخت و بارانناپايدار است. باغ

هاى ر چرخشوند. قصرهاى زرّين و باشكوهش، زير فشازده میآسا پژمرده و خزانسيل
انگيزش که بر قلب آدمی هاى دلروند. و حتّی لذّتسهمگين زمان، فرسوده و رو به ويرانی می

ياى فانی، شود. در اين دنبازد و به کامِ تلخِ فنا و نيستی سپرده مینشيند، زود يا دير رنگ میمی
و هر  نقص نيست؛ با هر شادى، غمی در کمين استهيچ چيز کاملًا خالص و سراسر بی

کشد. از همين روست که همۀ اى از اندوه يا بيم از دست دادن را بر دوش میلذّتی، سايه
گير باشند، در حقيقت محدود، ناقص هاى دنيوى، حتّی اگر بزرگ و درخشان و چشمنعمت
 اند.مدتو کوتاه

 فرمايد، سرشتی کاملاً گونه که قرآن کريم به صراحت میهاى بهشت، همانامّا نعمت
هاى بهشتی (. در آن جهان جاودان، باغ۱۴)غافر، « پذيرنه فناپذيرند و نه پايان»ديگر دارند: 

تنها کم ها نهگردند، و لذّتشوند، جويبارها هرگز خشک نمیزده نمیهرگز پژمرده و خزان
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 گردد. بهشت، سرزمينیشوند، بلكه هر لحظه بر عمق و لطافت و شيرينی آنها افزوده مینمی
ها تنها براى شادمانی و نزديكی ها و ساعتت که زمان در آن هيچ حكومتی ندارد؛ دقيقهاس

 ها.شوند، نه بر اثر فرسايش و پايان يافتن عمر نعمتهرچه بيشتر به محبوب سپرى می
شود، بلكه در حقيقت و ها خلاصه نمیاين تفاوت ماهوى، تنها در دوام و بقاى نعمت

گاه با آلودگی، خطر يا اضطرابی آميخته هاى بهشت، هيچرد. نعمتها نيز ريشه داخلوص آن
اى هماهنگ و دلنشين در جان مؤمن نيستند. در بهشت، لذّت جسمانی و روحانی به گونه

کند و روح را با زمان بدن را سرشار از نشاط میاى از شراب طهور، همزند؛ جرعهموج می
هاى انگيز است که نعمتو خلوص شگفتآرايد. همين پاکی شعف و معرفت الهی می

جدا و متمايز  -چه در زمين و چه در آسمان نخستين  -هاى مادى بهشتی را از همۀ لذّت
 کند.می

همتا. اى است رو به سوى خداوند بیاز نگاه اهل معرفت، هر نعمتی در بهشت، دريچه
ا در باطن، نمايانگر اگرچه به ظاهر نماد زيبايی و انسِ همدلانه است، امّ « حورالعين»

ر باشد. يعنی دکران خداوند به بندگانش میهماهنگی کامل با ارادۀ الهی و تجلّی محبت بی
عالم قدسی بهشت، حتّی لذّت همراهی و انس نيز بازگشتی دارد به ياد و نام او. در بهشت، 

 د.مانارتباط با محبوب حقيقی باقی نمیچيز از خدا جدا نيست و هيچ زيبايی بیهيچ
، اين حقيقت ژرف بارها و بارها بيان شده است. از جمله، پيامبر در روايات معصومين

)مجلسی، « شت جايگاهش.دنيا زندان مؤمن است و قبر دژ او و به»اند: فرموده اکرم
هاى زودگذر و ( اين روايت نورانی، مرز غيرقابل عبور ميان لذّت۱۴، ص۱۷، جق۴۱۴۷

 دهد. در زندان تاريکهاى جاودان و راستين آخرت را به زيبايی نشان مینعمتفريبندۀ دنيا و 
اند؛ امّا در خانۀ روشن آخرت، آزاد، ها همواره مشروط، محدود و آميخته با رنجدنيا، نعمت

 اند.پايان و سراسر صفا و صميميتبی
کيد ورزيد، اين است که نعمت انع تنها مروى نههاى اختفاوت مهم ديگرى که بايد بر آن تأ

آيند. در عبوديت و قرب الهی نيستند، بلكه خود مستقيماً ابزارى براى رشد و تقرّب به شمار می
ها، خود شكلی از عبادت است؛ چراکه هر نعمتی در آنجا از دست مندى از نعمتبهشت، بهره

از  کردى استکران خدا به بندگان رسيده است و مصرف و استفاده از آن، يادقدرت و لطف بی



 

 

 

 سال
سوم

مار
، ش

 ،8ۀ 
ييز

پا
 

140
4

 

 

74 

لت ها غالباً انسان را به غفخالق مهربان و ستايشی است بر کرامت و بخشندگی او. در دنيا، لذّت
 آورد و هر زيبايی،اى به ارمغان میکشند، ولی در بهشت، هر لذّتی بيدارى تازهو فراموشی می

 ند.گرداباز می -يعنی ذات مقدّس الهی  -نگاه تشنۀ مؤمن را به سرچشمۀ جمال 
هايش توان چنين خلاصه کرد: دنياى فانی و ناپايدار، بهشت نيست، زيرا لذّتاين معنا را می

هاست؛ امّا بهشت، جهانی است که محدود، همراه با دغدغه و خطر، و آميخته با ناپاکی
هاى دنيوى پايان، ناب، خالص و خدا محورند. تفاوت ماهوى نعمتخطر، بیهايش بیلذّت

کران آرامش است. اين درياى موّاج تفاوت يک قطرۀ لرزان و ناپايدار آب با درياى بیبا اخروى، 
نوازش، بنده را نهايت رضاى رب و قرب به معبود است که هر موج دلو آرام، همان اقيانوس بی

 برد.نه به ساحل فراغ و جدايی، بلكه به عمق معرفت و عشق الهی می

ّویّبهشتیانهاّباّمراتبّمعن.ّتطابقّنعمت۱.۱

ى هاهاى رفيع و دشتبهشت، جهانِ همگن و يكنواختی نيست؛ سرزمينی است با قله
گسترده، با مقامات و درجاتی بس گوناگون که هر يک را گروهی خاص از اهل ايمان و يقين 

جهانی، بندگان از نظر خلوص نيت، شدّت ايمان، گونه که در زندگی ايناند. هماناشغال کرده
ها در قالب رفت با يكديگر تفاوت دارند، در سراى جاويد آخرت نيز اين تفاوتو عمق مع

و براى هر يک درجاتی »فرمايد: کند. قرآن کريم میدرجات گوناگون نمود و ظهور پيدا می
(؛ يعنی هر کس به مقدار عمل خويش، ۴۷۱)انعام، « انداست به اندازۀ آنچه انجام داده

 جايگاهی ويژه خواهد داشت.
شان شوند که شكوه و زيبايیمند میهايی بهرهدر مراتب نخستين بهشت، بهشتيان از نعمت

هاى سرسبز و خرّم، جويبارهاى زلال و براى انسانِ خوگرفته به دنيا، تا حدودى آشناست: باغ
که خداى متعال در وصف نشينی با حورالعين. چنانهاى تازه و هميشگی، و همروان، ميوه

در آن نهرهايی است از آبی گنديده نشده، و نهرهايی از شيرى که طعمش »ه است: بهشت فرمود
دگرگون نگشته، و نهرهايی از شرابی که مايۀ لذّت نوشندگان است، و نهرهايی از عسل 

شان براى همگان هايی هستند که بُعد جسمانی و ظاهرى( اينها نعمت۴۱)محمد، « شده.تصفيه
 باشد.ها سرشار از معنا و ياد خداوند میآن آشكار است، امّا باطن ژرف
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امّا اين همۀ ماجرا نيست. براى اهل قرب و نزديكی به حق، نعمتی فراتر از همۀ 
ياترين فصيحان از بيانش عاجز جلوه هاى مادى و حسی فراهم است؛ لذّتی که زبانِ گو

ونه که گنوشند، آنمی «تسنيم»ها از درک کاملش ناتوان. اينان از است و بلندپروازترين ذهن
.« نوشنداى که مقربان از آن میو آميختۀ آن از تسنيم است، چشمه»فرمايد: قرآن کريم می

نوشند، جايگاه و لذّتی است که به اى که خودِ مقربان از آن می( چشمه۱۱-۱۱)مطففين، 
هاى مادى گره خورده است. براى اين گروه والامقام، نعمت« قرب الی الله»معناى راستين 

اى که مسير را به رضوان و هاى معنوى هستند؛ حلقهاى در زنجيرۀ نعمتبهشت تنها حلقه
 دهد.مشاهدۀ وجه الهی پيوند می

و امّا کسانی »در آيات الهی، اين تمايز درجات با جاودانگی عطا نيز همراه شده است: 
ها و زمين پايدار است، مگر آنچه اند، در بهشت جاودانند، تا آسمانبخت شدهکه نيک

( در کتاب مجمع البحرين، ذيل واژۀ ۴۴۱)هود، « پايان.پروردگارت بخواهد؛ بخششی بی
( ۴۱۱، ص۷، جق۴۱۴۱)طريحی، « يعنی ناگسسته و نافرجام.»آمده است: « غير مجذوذ»

ند توان تصوّر کرد، هرچشود و هيچ پايانی براى آن نمیيعنی اين بخشش الهی هرگز قطع نمی
تر، اين شكل و کيفيت آن بر حسب مقام و مرتبۀ بندگان متفاوت است. براى اهل مراتب پايين

کند؛ امّا براى لذّت طعام و شراب طهور جلوه میها و پايان در قالب شكوفايی باغعطاى بی
اهل درجات برتر و مقربان خاص، عطا همان رؤيت، انس و قرب الهی است که همۀ 

 سازد.هاى پيشين را در خود محو و ناپديد میلذّت
ر د -يعنی عبوديت و بندگی  -هاى اخروى، نه تنها با هدف خلقت انسان پس پاداش

بلكه همان هدف را به صورتی کامل و زيبا و متناسب با ظرفيت تضاد و تنافی نيستند، 
بخشند. دنيا، ظرف محدود عمل و تكليف است و آخرت، ظرف وجودى افراد، تحقّق می

دار، بذر ايمان که در اين ظرف محدود و زماننهايت نتيجه و پاداش. هر کس به اندازۀ آنبی
کند. بهشتی، گل و ميوه و نور دريافت میکران و عمل صالح افشانده است، در آن ظرف بی

اى از تجلّيات گوناگون است که از ظاهر مادى تا باطن معنوى امتداد بهشت، مجموعه
ود هاى اوّليه به شهمشتاق را از لذّت ۀيابد، و اين امتداد زيبا و پرمعنا، راهی است که بندمی

 رساند.غايی و نهايی می
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ّنتیجهّگیری

هاى بهشتی و هدف آفرينش انسان، به کاوانۀ نسبت ميان نعمتبا بررسی عميق و ژرف
 يابيم: نتايج روشن و ارزشمندى دست می

هاى بهشتی نه تنها با هاى بهشتی و هدف خلقت: نعمت. هماهنگی ذاتی ميان نعمت۴
همان حقيقتی  رهدف عبوديت و معرفت الله در تضاد و تنافی نيستند، بلكه تجلّی عينی و آشكا

ها، آيند که انسان در سراسر مسير بندگی، مشتاقانه در پی آن بوده است. اين نعمتبه شمار می
يافتۀ همان رابطۀ معنوى و عرفانی هستند که بنده در در حقيقت، صورت متجسّد و عينيت

 طول حيات دنيوى خويش با پروردگار خود برقرار کرده بود.
هاى ها: آنچه در قرآن کريم به عنوان نعمتحقيقت برتر آن ها و. تمثيل بودن نعمت۱

بهشتی توصيف شده، در حقيقت تنها تصاويرى محدود و متناسب با سطح فهم بشرى از 
سورۀ سجده به روشنی اشاره  ۴۱گونه که آيۀ نهايت والاتر است. همانحقيقتی فراتر و بی

هاست براى آنان نهفته شده وشنی چشمهايی که مايۀ رداند چه پاداشکند، هيچ کس نمیمی
هاى بهشتی، همگی نمادهايی (. بنابراين، شراب طهور، حورالعين و ديگر نعمت۴۱)سجده، 

ها در محدودۀ اين جهانِ خاکی از لذّات معنوى و روحانی هستند که درک کامل و حقيقت آن
 براى انسان ممكن نيست.

گمان لاترين و برترين پاداش بهشتيان، بیها به عنوان تجلّی رضايت الهی: وا. نعمت۷
سورۀ مائده به زيبايی از آن ياد شده است: خداوند از  ۴۴۱همان رضايت الهی است که در آيۀ 

هاى ديگر بهشت، در (. همۀ نعمت۴۴۱آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند )مائده، 
. هر نعمتی که بهشتی از آن کران هستندهايی از اين رضايت بیحقيقت، مظاهر و نشانه

اى در واقع جلوه -از لذّت يک جرعۀ شراب طهور تا زيبايی ديدار حورالعين  -شود مند میبهره
هاى محسوس و مأنوس براى بنده به از محبت، لطف و خشنودى پروردگار است که در قالب

 نمايش درآمده است.
كسان و همگن نيست؛ بلكه ها با مراتب معنوى: بهشت، سرزمينی ي. تناسب نعمت۱

داراى درجات و مراتب گوناگونی است که هر يک کاملًا متناسب با سطح کمال، عبوديت و 
ه دهد کمعرفتی است که انسان در دنيا براى خود فراهم ساخته است. اين حقيقت نشان می
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سان در هاى معنوى اننظام پاداش اخروى در قرآن، کاملًا عادلانه، دقيق و متناسب با تلاش
گونه که در جهانِ خاکی، هر کس به اندازۀ ظرفيت وجودى خود دنيا طراحی شده است. همان

برد، در سراى باقی نيز هر کس به اندازۀ ظرفيت معنوىِ خويش از از هدايت الهی بهره می
 مند خواهد شد.هاى بهشتی بهرهنعمت
چيزى جز رسيدن  . نگاه جامع به هدف خلقت: هدف نهايی و غايی خلقت انسان،۱

بودن نيست؛ مقامی که در آن، انسان از هر چه غير خداست آزاد و رها « عبد»به مقام والاى 
ی هاى بهشتآيد. نعمتشود و به بالاترين درجۀ قرب و نزديكی به حضرت حق نائل میمی

 ىنه تنها مانعی براى دستيابی به اين هدف شگرف نيستند، بلكه خود ابزارهايی کارآمد برا
يت اين رابطه و عمق رين تترين و زمينیآيند. حتّی مادىبخشيدن به آن به شمار میتقو

نی ترين و والاترين معاتوصيفاتی که در قرآن از بهشت ارائه شده، در باطن خود حامل عميق
 عرفانی و روحانی هستند.

با هدف  هاى بهشتی نه تنهاتوان گفت که نعمتبا در نظر گرفتن همۀ اين موارد، می
که  ترين و زيباترين تجلّی همان حقيقتی هستندآفرينش انسان ناسازگار نيستند، بلكه کامل

اداشی ها، از يک سو پانسان در مسير پرفرازونشيب عبوديت به دنبال آن بوده است. اين نعمت
ى رآيند، و از سوى ديگر ابزاشايسته براى اعمال نيک و بندگی خالصانۀ بندگان به شمار می

 شوند.ى سير تكاملی و صعود معنوى انسان در سراى آخرت محسوب میبراى ادامه
ها، هرچند متناسب با سطح فهم و درک محدود بشرى توصيفات ظاهرى و مادىِ اين نعمت

ها فراتر از هر گونه درک مادى و زمينی است. و در نهايت، همۀ اين اند، امّا حقيقت آنبيان شده
 کران او.شوند: تقرّب به خداوند و رسيدن به رضايت بیه ختم میها به يک نقطنعمت

توان با قاطعيت ادعا کرد که نظام پاداش اخروى در قرآن کريم، بنابراين، می
ترين طرحی است که هم غايت والاى عبوديت را تأمين ترين، زيباترين و کاملهوشمندانه

هماهنگی  -اعم از مادى و معنوى  -ن کند و هم با فطرت پاک و نيازهاى گوناگون انسامی
انگيزى دارد. اين همان حكمت بالغۀ الهی است؛ حكمتی که هم به نيازهاى کامل و شگفت

هاى روحانی و عرفانی او، و هر دو دسته از نيازها را در مادى انسان نظر دارد و هم به کشش
 رساند.به کمال میسوق داده و  -يعنی مسير قرب به خداوند  -مسيرى واحد و هماهنگ 
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